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رخداد حادثه ها

شناسایی و دستگیری اعضای باند 
سارقان تجهیزات مخابراتی

فرمانده انتظامی مرند از شناسایی و دستگیری  �
اعضای باند سارقان سرقت از دکل ها و تجهیزات 
مخابراتی و کشــف اموال مســروقه به ارزش دو 
میلیارد ریال خبر داد. ســرهنگ «کاظم دهقانی» 
در تشــریح این خبر گفــت: در پی وقوع چند فقره 
سرقت از دکل ها و تجهیزات مخابراتی مربوط به 
ادارات دولتی در ســطح شهرستان مرند، با توجه 
به حساسیت موضوع دستگیری سارق و یا سارقان 
در دســتور کار پلیس آگاهی قــرار گرفت. وی در 
ادامه افــزود: مأموران انتظامی  حین گشــت زنی 
در اطراف یکی از روســتاهای شهرســتان، به یک 
دســتگاه خودروی ســمند مشکوک شــدند و آن 
را برای بررســی بیشــتر به یگان انتقال دادند. این 
مقام انتظامی تصریح کرد: در بررســی و استعلام 
مشــخص شــد راننده خــودرو کارمنــد اخراجی 
مخابرات اســت. در بازرســی از خودرو تعداد ۴۰ 
عــدد کلید قفل، ۲۲ عــدد گیــت دکل مخابراتی 
و اره آهن بــر، قیچــی و ابزارآلات دیگر کشــف و 
توقیف شد. سرهنگ «دهقانی» بیان کرد: در ادامه 
تحقیقات پلیســی، متهمان به سرقت بیش از ۲۰ 
فقره از دکل ها و تجهیزات مخابراتی از شــهرهای 
مختلــف اعتراف و تعــداد ۳۲ عــدد باتری دکل 
مخابراتی از محل سکونت آنها کشف و به فروش 
۱۵۰ عدد باتری مســروقه دیگر اعتراف کردند که 
تلاش برای دســتگیری افراد مال خر در این زمینه 
ادامــه دارد. فرمانــده انتظامی مرند با اشــاره به 
اینکــه ارزش ریالــی اموال مکشــوفه دو میلیارد 
ریال بوده و دو نفر در این رابطه دستگیر و تحویل 
مراجع قضائی شده اند، به شهروندان توصیه کرد 
در صورت برخورد با موارد مشــکوک مراتب را در 

اسرع وقت به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند. 

دستگیری سارقان حرفه ای 
خودرو های کلاسیک

سه سارق حرفه ای که پس از سرقت خودرو های  �
کلاســیک و  گران قیمــت اقــدام بــه اوراق کردن 
آنها می کردند، دســتگیر شدند.  ســرهنگ رسول 
بهرامــی، رئیس کلانتری ۱۲۸ تهران نو، اظهار کرد: 
چندی پیش شــکایت های متعددی درباره سرقت 
خودرو های آنتیک در محدوده حوزه اســتحفاظی 
کلانتری تهران نو به دست پلیس رسید که با توجه 
به اهمیت موضــوع و ارزش بالای خودرو ها، تیم 
عملیــات کلانتری تحقیقات گســترده ای را در این 
زمینه آغــاز کردند. وی در ادامه افــزود: مأموران 
کلانتری بررسی های دقیق و موشکافانه ای را آغاز 
کردند تا اینکه در نهایت تلاش ها به نتیجه رســید 
و آنها متوجه شــدند پای سه ســارق حرفه ای در 
میان است. وی گفت: با استفاده از بانک اطلاعاتی 
مجرمان ســابقه دار، مأموران موفق به شناســایی 
ســارقان شــدند و در عملیاتی غافلگیرانه آنها را 
دســتگیر کردند. متهمان در همــان بازجویی های 
اولیه وقتــی خــود را در پایان راه دیدنــد، لب به 
اعتــراف گشــودند و پرده از راز ســرقت های خود 
برداشتند. ســرهنگ بهرامی اضافه کرد: تحقیقات 
تکمیلی پلیس حاکی از آن بود که اعضای این باند 
پس از نشــان کردن خودرو های کلاسیک که ارزش 
مالی زیادی دارند و متأســفانه از امنیت خوبی هم 
برخــوردار نبودند، آنها را ســرقت و پس از انتقال 
بــه محلی امــن خودرو ها را اوراق و قطعاتشــان 
را بــرای جایگزینی روی خودرو هــای هم مدل که 
دچار خســارت شــده بودند، می فروختند. رئیس 
کلانتری ۱۲۸ تهران نو گفت: با شناسایی مخفیگاه 
ســارقان، مأموران موفق شــدند با کشف قطعات 
زیادی که در آنجا وجود داشــت و جمع کردن آنها 
دو خودروی سرقتی را کشــف کنند. درحال حاضر 
هر ســه متهم با قرار قانونی راهی زندان شــدند و 
پلیس به شــهروندان توصیــه می کند اگر صاحب 
خودروی کلاسیک هستند، حتما آنها را در پارکینگ 

نگهداری کنند.

شرور نارمک دستگیر شد
شــرق: یک شــرور در نارمک به علت شرارت  �

و تخریب چندین خودرو دســتگیر شــد. سرهنگ 
نجم الدین رشــیدی، رئیس پایــگاه چهارم پلیس 
امنیــت عمومــی پایتخــت گفــت: در تحقیقات 
انجام شده از ســوی مأموران پایگاه چهارم پلیس 
امنیــت عمومی پایتخت مشــخص شــد که یکی 
از اراذل واوبــاش ایــن محله، چنــدی پیش پس 
از شــرب خمر، چند دســتگاه خودروی ســواری 
شهروندان را که در خیابان پارک شده بود، تخریب 
و از محــل فرار کرده اســت. این مقــام انتظامی 
عنوان کرد: با شــکایت شــهروندان و دستور مقام 
قضائی تحقیقات درباره این متهم ادامه داشــت 
تا اینکه مشــخص شــد او در مخفیگاه خود واقع 
در «نظام آباد» زندگی می کند. ســرهنگ رشــیدی 
تصریح کرد: با کســب مجوز ورود به مخفیگاه از 
سوی مقام قضایی، مأموران این یگان به مخفیگاه 
متهم اعزام و موفق شــدند با شــگردهای خاص 
پلیســی و در عملیاتی ضربتی او را دســتگیر و به 
پایگاه چهارم پلیــس امنیت عمومی تهران بزرگ 
منتقــل کننــد. او اظهار کرد: متهــم در تحقیقات 
انجام شــده به جرائم خود مبنی بر شرارت و ایجاد 
اخــلال در نظم عمومــی اعتراف کــرد و پس از 
تکمیل پرونده بــرای تحقیقات بیشــتر در اختیار 

مقام قضائی قرار گرفت. 

انهدام باند سارقان در فشم
شرق: رئیس کلانتری فشم، با اشاره به دستگیری  �

سه عضو یک باند ســرقت در این محدوده گفت: این 
متهمان در بازجویی ها به ۱۱ فقره سرقت و کیف قاپی 
اعتراف کردند.  ســرهنگ «حسین ابن علی» گفت: در 
بررسی های انجام شــده از سوی مأموران این کلانتری 
درباره فعالیت های مجرمانه سه سارق کیف قاپ تیمی 
از مأموران برای دســتگیری متهمان وارد عمل شدند. 
ایــن مقام انتظامی عنوان کرد: در تحقیقات و تعقیب 
و مراقبت های انجام شــده پاتوق متهمان و محدوده 
فعالیت آنها شناسایی شد و نتیجه اقدامات در اختیار 
مقام قضائی قرار گرفت که درپی آن دستور بازداشت 
متهمان و بازرسی از مخفیگاه آنها صادر شد و متعاقبا 
تیمــی از مأموران به محل اعزام شــدند. او افزود: در 
عملیاتی ضربتی هر سه متهم پرونده در مخفیگاه شان 
دســتگیر و برای بازجویی به کلانتری منتقل شدند که 
هر سه آنها به جرائم خود مبنی بر کیف قاپی و سرقت 
لوازم خودرو اعتراف کردند و در بازرســی از مخفیگاه 
متهمان تعــدادی اموال مســروقه ازجمله لپ تاپ، 
تلفن همراه، شناسنامه، کارت عابربانک، ساعت مچی، 
قاب گوشــی تلفن همراه و کیف پول زنانه کشف شد.  
کلانتر محله فشــم گفت: با اعتراف متهمان، پرونده 
آنها تکمیل و برای تحقیقات بیشــتر بــه پایگاه یکم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند. 

غرق شدن ۲ کودک در استخر
دو کودک حین بازی کنار استخر یک باغ درون  �

آب افتادنــد و جان باختنــد.  فرمانــده انتظامی 
شهرستان ســاوجبلاغ گفت: در پی تماس تلفنی 
یکــی از شــهروندان با مرکز فوریت های پلیســی 
۱۱۰ و اعلام گزارشــی مبنی بر غرق شدن دو کودک 
در اســتخر آبی در یکی از روســتاهای شهرستان 
ســاوجبلاغ، بلافاصلــه مأمــوران برای بررســی 
موضوع به محل اعزام شــدند. ســرهنگ مهدی 
فضلی علیشاه توضیح داد: پس از حضور مأموران 
بلافاصلــه هماهنگی با اورژانــس انجام و هر دو 
کودک به بیمارســتان امام جعفر صادق(ع) شهر 
هشــتگرد منتقل شــدند. این مقام انتظامی ادامه 
داد: با توجه به تلاش کادر پزشکی برای نجات این 
دو کــودک، تلاش ها بی نتیجه ماند و هر دو کودک 
جان خود را از دســت دادند. پدر این دو کودک که 
نگهبان باغ اســت، در روز حادثه مشغول باغبانی 
بود که متوجه  شد دو فرزندش که کنار استخر در 
حال بازی بودند ناگهان به داخل استخر افتادند و 
غرق  شدند. فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ 
از والدین خواســت از کــودکان خــود به ویژه در 
مناطــق تفریحــی و گردشــگری که دارای ســد، 

رودخانه  یا استخر است، مراقبت بیشتری کنند. 

انهدام ۲ باند سارقان حرفه ای 
منزل

شــرق: اعضــای دو باند کــه در شاهین شــهر و  �
ساوه از خانه شــهروندان سرقت می کردند، دستگیر 
شــدند. در پرونده اول فرمانده انتظامی شهرســتان 
«شاهین شــهر» از دستگیری دو سارق حرفه ای منزل 
و اعتراف آنها به ۲۲ فقره ســرقت خبر داد. سرهنگ 
«حســین بســاطی» اظهار کرد: درپی وقوع چندین 
مورد ســرقت منزل در «شاهین شــهر»، شناسایی و 
دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار قرار گرفت. 
ایــن مقام انتظامی بیان کــرد: مأموران پس از انجام 
یک سری کارهای تخصصی موفق شدند دو سارق را 
در این  زمینه شناســایی و دستگیر کنند. او با اشاره به 
اعتراف ســارقان به ۲۲ فقره ســرقت منزل در سطح 
شاهین شــهر و اصفهان خاطر نشــان کــرد: هر دو 
ســارق پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات قانونی 
به مراجع قضائی تحویل داده شدند. در همین حال 
در عملیات مأموران پلیس ساوه، باند سارقان منازل 
این شهرستان با اعتراف به ۳۸ فقره سرقت منهدم و 
بسیاری از اموال سرقت شده و نیم کیلوگرم طلاجات 
از مخفیگاه آنان کشــف شد. ســرهنگ پرویز اسدی، 
فرمانده انتظامی شهرستان ســاوه، دراین  باره گفت: 
درپی وقوع چندین فقره ســرقت از منازل شخصی، 
شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه 
در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. او ادامه داد: 
کارآگاهان پلیــس آگاهــی در تحقیقاتی تخصصی 
دریافتند سارقان در بیشتر موارد به صورت گروهی در 
شب ها و از طریق قسمت های ناایمن اماکن، اقدام به 
ســرقت از منازل خالی از سکنه شهروندان کرده اند. 
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات 
با شناسایی مشخصات سرکرده باند سرقت، مأموران 
انتظامی موفق شــدند او را که از مجرمان سابقه دار 
بــود، با انجام عملیاتــی غافلگیرانه دســتگیر کنند. 
ســرهنگ اسدی یادآور شــد: متهم در بازجویی های 
فنــی پلیس به انجام ســرقت های مختلف از منازل 
سطح شهرستان ســاوه با همدستی دیگر دوستانش 
و فروش اموال مســروقه به مال خــران اعتراف کرد. 
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با اشاره به شناسایی 
و دســتگیری چهار نفر دیگر از همدســتان سرکرده 
ایــن باند در دیگر عملیات پلیــس گفت: متهمان در 
تحقیقات فنی پلیسی، تاکنون به ۳۸ فقره سرقت از 
منازل اعتراف کرده اند و تعدادی از اموال ســرقتی و 
ازجمله نیم کیلوگرم انــواع طلاجات نیز از مخفیگاه 
آنان کشف و به مال باختگان تحویل داده  شده است. 
او با اشاره به تکمیل تحقیقات پلیس در این پرونده، 
اظهار کرد: پنج متهم دستگیر شــده پس از تشــکیل 
پرونده برای ســیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی 

معرفی شدند. 

شــرق: دو برادر با کمک دو زن و بــه بهانه کمک به انجمن حمایت از 
بیماران MS دســت به کلاهبرداری میلیاردی  زدند. به گزارش خبرنگار 
مــا، چندی قبل زنی جوان با مراجعه به پلیس فتای تهران، از ماجرای 

کلاهبرداری نیم میلیاردی زنی از او تحت پوشش یک خیریه خبر داد. 
شاکی به مأموران گفت: چندی قبل در یک کانال تلگرامی که به نام 
انجمن حمایت از بیماران MS ثبت شده بود، عضو شدم و در این کانال 
با دو زن جوان که مرجان و ســمیه نام دارند، آشــنا شدم. مرجان پس 
از دوستی شــروع به تبلیغات درباره انجمن شان کرد و گفت در زمینه 
درمان تضمینــی و حمایت از بیماران MS در کشــور آلمان به صورت 

رایگان و بدون هزینه دارو فعالیت دارند. 
مال باخته ادامه داد: دو زن جوان با عنوان کمک و گرفتن ویزا برای 
مهاجرت زیر پایم نشستند و با چرب زبانی هایشان من را وسوسه کردند 
تا هم برای کمک به انجمن حمایت از بیماران MS همراهی شــان کنم 

هم برای مهاجرت از آنها کمک بخواهم. 
وی گفت: پس از اعتماد به دو زن جوان آنها من را به مردی معرفی 
کردند که با شماره تلفن کشور آلمان از طریق واتس  اپ با من در تماس 

بود و ادعا می کرد در کشــور آلمان است. من برای انجام کارهایم ۵۰۰ 
میلیون تومان به حساب مرد جوان واریز کردم که پس از مدتی متوجه 

کلاهبرداری این باند حرفه ای شدم. 
تیمی از مأموران پلیس فتای تهران بعد از اطلاع از این کلاهبرداری 
برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند و در گام نخست پی بردند که 
حساب بانکی ای که شاکی به آن پول واریز کرده متعلق به دو برادر در 
کشــور آلمان است و دو برادر که مقیم کشــور آلمان هستند، از چندی 

قبل به ایران بازگشته اند. 
همین کافی بود تا مأموران با اقدامات فنی و پلیسی سیاوش و آرش 

(دو برادر) را در عملیات پلیسی دستگیر کنند. 
ســرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران درباره این پرونده 
گفت: متهمان که راهی جز اعتراف نداشــتند، به کلاهبرداری میلیونی 
بــه بهانه مهاجرت و حمایت از انجمن بیماران MS اقرار کردند و برای 

سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند. 

افشای راز ۱۲ ساله قتل با تماس زن ناشناس
شــرق: تماس زنی ناشــناس با مأمــوران پلیس راز 
قتل مردی را که ۱۲ ســال قبل در جریان یک درگیری 

خانوادگی کشته و دفن شده بود برملا کرد. 
به گزارش خبرنگار ما، سال گذشته زنی به پلیس 
گزارش داد سال ۸۵ مرد جوانی در یک خانه به قتل 
رسید و مردان خانواده او را در چاهی انداخته و دفن 
کردند. زمانی که پلیس به آدرســی که این زن گفته  
بود رفت، مادر و دختری کــه در خانه بودند مدعی 
شدند قتلی در خانه اتفاق نیفتاده  است. وقتی پلیس 
از آنها ســؤال کرد میثم، پسرتان که قبلا در این خانه 
زندگی می کرد حالا کجاست، آنها حرفی برای گفتن 
نداشتند تا اینکه پلیس با کمک مأموران آتش نشانی 
موفق شد به چاه خانه دست پیدا کند و به این ترتیب 
تکه هایی از اســتخوان مرد پیدا و با انجام آزمایشات 
دی.ان.ای مشخص شد استخوان ها متعلق به میثم 

است. 
مادر و خواهر میثم که افغانســتانی هستند مورد 
بازجویی قرار گرفتند. آنها گفتند نمی دانند چه کسی 
میثم را به قتل رســانده اســت، اما در جریان قتل او 

هستند. 
خواهر میثم گفت: سال ۸۵ یک روز زمستانی که 
ما از خانه بیرون رفته  بودیم، وقتی برگشتیم با جسد 
برادرم روبه رو شــدیم. اول فکر کردیــم او خوابیده 
 اســت، چون دراز کشــیده  و پتویی هم روی او بود. 

وقتی ســعی کردیم بیدارش کنیم و پتو را کنار زدیم 
متوجه شــدیم او کشــته شده  و لباســش خون آلود 
اســت. با توجــه به اینکــه همگی ترســیده  بودیم، 
دامادمان و یکی از برادرانمان گفتند بهتر اســت که 
جســد میثم را دفن کنیم، چون اگــر پلیس بیاید به 
ما مظنون می شــود و ما نمی توانیم ثابت کنیم او را 
نکشــته ایم. ما هم رضایت دادیم و جسد برادرم در 

خانه دفن شد. 
این دختر گفت: در این ســال ها پدرمان فوت کرد 
و برادر کوچکمان از ما نگهداری می کرد. یکی دیگر 
از برادرانم و دامادمان به افغانســتان رفتند و ما تنها 
ماندیم و تنها کسی که داریم، برادر کوچکمان است، 
البته میثــم در ایران به دنیا آمده  بــود. پدر ما دوبار 
ازدواج کرد و برادر کوچکمان از همسر دیگر پدرمان 

است، اما از ما نگهداری می کند. 
این دختر بعد از اینکــه توضیحاتی ارائه داد، به 
مأموران گفــت او و مادرش هیچ شــکایتی ندارند. 
بااین حــال مأمــوران برادر میثــم را به اتهــام قتل 

بازداشت کردند. 
بررسی های مأموران نشان داد که میثم با برادران 
و شــوهرخواهرش بر سر مســائلی اختلاف داشته و 
آنهــا چندین بار با هم درگیر شــده و حتی یک بار هم 
میثم را بــه مرگ تهدید کرده  بودند. همچنین پلیس 
متوجه شــد داماد خانــواده و برادر مقتــول که به 

افغانســتان رفته اند اعضای خانــواده را تهدید کرده 
و گفته اند اگر می خواهند غــذا و جایی برای زندگی 
داشــته  باشند باید ســکوت کنند، به همین دلیل هم 
اعضای خانواده شــکایتی مطرح نکــرده و راز قتل 

میثم را سربه مهر گذاشته اند. 
هرچنــد زنی کــه ابتدا با مأمــوران تماس گرفته 
جزئیات زیــادی از قتل نگفته بود، امــا عنوان کرده 
بود که قتل را برادران میثم و داماد خانواده مرتکب 

شده اند. 
وقتی مادر مقتــول در برابر گفته های پلیس قرار 
گرفــت و مأموران از او خواســتند دربــاره اظهارات 
زن ناشــناس صحبت کند، گفــت: من نمی دانم چه 
کسی میثم را کشته، حالا هم شما پسرم را بازداشت 
کرده اید، اما اشــتباه کرده اید، چون زندگی ما به خطر 
افتاده  است. پســرم که در بازداشت است سه فرزند 
دارد و خرجی زندگی من و خواهرش را هم می دهد، 
این همه آدم بی سرپرســت شــده اند و شما به دنبال 
قاتل پسر دیگرم هستید، اما او را اشتباهی گرفته اید. 

هرچند مادر و خواهر مقتول گفتند هیچ شکایتی 
ندارند، اما با شــکایت دادســتان علیه بــرادر متهم 
که در ایران اســت و بــرادر و شــوهرخواهر مقتول 
که در افغانســتان هســتند، پرونده به جریان افتاد و 
کیفرخواست صادر شــد. تنها متهم حاضر در ایران 
با صدور کیفرخواست برای محاکمه به دادگاه برده 

شــد. متهم روز گذشته در شــعبه ۷ دادگاه کیفری 
استان تهران محاکمه شد. در ابتدای جلسه رسیدگی 
کیفرخواســت علیــه متهم خوانده شــد و در ادامه 
اولیای دم در جایگاه حاضر شدند. مادر مقتول یک بار 
دیگر گفت: من شــکایتی مطرح نکرده ام، چرا پسرم 
را بازداشت کردید؟ شــما نباید او را که نان آور خانه 
من است بازداشت می کردید، من حالا باید چه کنم؟ 
من و دخترم و سه فرزند پسرم بی سرپرست شده ایم، 
نانی برای خوردن نداریم، پســرم برادرش را نکشته  
اســت و ما شکایتی نداریم، اصلا خبر هم نداریم چه 
کسی این کار را کرده  است. شاید دامادمان این کار را 

کرده، او هم حالا اینجا نیست. 
او گفت: وقتی با جسد پسرم روبه رو شدیم، چون 
می ترسیدیم بیخود کسی بازداشت شود، به پیشنهاد 
دامادم او را در پتــو پیچیدیم و در خانه دفن کردیم، 
حــالا هم می گویم من از کســی شــکایتی ندارم. ما 
مشــکل مالی داشــتیم، دامادمان دخالت می کرد و 
می گفت به پدرتان بگویید زمین هایش را بفروشــد تا 
مشــکل همگی حل شــود، میثم مخالفت می کرد و 
من فکر می کنم به همین خاطر دامادمان او را کشته 

 است. 
بعد از گفته های این زن، از آنجایی که چند شاهد 
احضارشــده در دادگاه حاضر نشــده  بودند، قضات 

ادامه رسیدگی را به بعد موکول کردند. 

کلاهبردارى نیم میلیاردى به بهانه مهاجرت

شــرق: دو متهم به قتلی که هم زمان در یک خانه دستگیر شده بودند، در 
دادسرای جنایی تهران بازجویی شدند و یکی از آنها اتهامش را پذیرفت و 

دیگری مدعی بی گناهی شد. 
به گزارش خبرنگار ما مأموران یکی از قاتلان را بعد از یک سال تعقیب 
شناسایی کرده و وقتی به مخفیگاه او رفته بودند، به طور اتفاقی با مردی 
دیگر کــه در پرونده ای جداگانه به اتهام قتل تحت تعقیب قرار داشــت، 

مواجه شدند و او را هم بازداشت کردند. 
قاتل اول که متهم اســت سال گذشــته جوانی را با شلیک گلوله از پا 
درآورده است، دیروز در بازجویی ها با انکار قتل گفت: من او را نکشته ام و 

کسی که به مقتول شلیک کرد، پسرعمه   مقتول بوده است. 
ایــن متهم به قتل دربــاره دلیل اختلافش با مقتول گفت: ما نســبت 
فامیلی دوری با هم داریم. کســی که کشته شده  است، پسر دایی مادرم و 
همســرش هم دختر خاله من بود. من وقتی دو ســالم بود، پدر و مادرم از 
هم جدا شدند؛ چون پدرم معتاد بود. من با مادر بزرگم زندگی می کردم. تا 
نوجوانی در شهرســتان بودم و بعد از آن به تهران آمدم. این اواخر معتاد 
شــدم و دو سال قبل به خاطر ۱۵ گرم کراک به زندان افتادم. بعد از آزادی 

خلاف را کنار گذاشــتم و به همسرم قول دادم که دیگر خلاف نکنم و کار 
خرید و فروش موبایل را شــروع کردم. چند وقــت قبل از درگیری منجر به 
قتــل فهمیدم مقتول بــه دایی من صد میلیون تومان بدهکار اســت. من 
پــول را به دایــی دادم و بعد از آن با مقتول طرف شــدم؛ اما مقتول فقط 
۲۵ میلیــون تومان از پول را به من پس داد. هــر وقت هم که به او زنگ 
مــی زدم، بهانه  می آورد. در نهایت قرار شــد ۳۵ میلیون را خودش بدهد 
و ۴۰ میلیــون را برادرش؛ اما بــاز هم طفره رفت و من به دختر خاله ام که 
همســرش بود، زنگ زدم و او گفت به شــوهرش زنــگ بزنم و ۹ میلیون 
را از او بگیرم. آن روز که ســر قرار رفتم، علاوه بر پســرعمه مقتول و پســر 
سه ســاله  او یک مرد مو  زرد هم همراهش بود.  وقتی رسیدم، آنها شروع 
به ســنگ پرانی کردند؛ به طوری که شیشه ماشینم شکست و بعد که من با 
چاقو به سمتشــان رفتم، مقتول اســلحه در آورد. من به او حمله کردم و 
کلت از دســتش افتاد که من قصد داشــتم آن را بردارم؛ اما پسرعمه اش 
زودتر این کار را کرد و قصد داشــت به من شلیک کند؛ اما من مانع شدم و 

گلوله به مقتول خورد و من فرار کردم. 
این متهم درباره ارتباطش با قاتلی که در خانه او دســتگیر شده  است، 

گفت: بعد از آن به دوستم که هنوز مرتکب قتل نشده بود، زنگ زدم تا ۲۰۰ 
گوشی آیفونی را که داشتم، برایم بفروشد. سپس به گرمسار رفتم و چون 
زن و بچه داشــتم، خانه ای گرفتم. این دوســتم بعد از آنکه مرتکب قتل 
شــد، به من زنگ زد و از آنجایی که زمانی که به کمک نیاز داشــتم، تنهایم 
نگذاشــته بود، کمکش کردم. او پس از مدتی برای خودش خانه گرفت و 

شبی هم که در خانه من دستگیر شد، به میهمانی آمده بود. 
دومین متهم دستگیر شده که پسرعموی خود را با چاقو به قتل رسانده 
بود، به دلیل وجود مدارک نتوانست قتل را انکار کند و درباره ماجرا گفت: 
بــرادرم از مقتول ۵۰۰ هزار تومان مواد گرفتــه بود و وقتی هم که برادرم 
می خواست پولش را بدهد، گفت من باید بروم. آن روز به قهوه خانه رفتم 
و پســرعمویم که بیرون آمد، شــروع به فحاشــی کرد؛ برای همین چاقو 
درآوردم؛ اما قصد داشــتم دســتش را بزنم که چاقو به سینه اش خورد و 
خون ریزی کرد. می خواستم خودم او را به دکتر ببرم؛ اما همچنان فحاشی 
می کرد؛ برای همین رهایش کردم و بعد از چند ساعت متوجه شدم مرده 

 است. بعد از فرار به گرمسار پیش دوستم رفتم. 
بنا بر این گزارش تحقیق از دو متهم همچنان ادامه دارد.

شرق: مردی که شوهر ســابق همسر موقتش را به 
قتل رسانده، در زندان به سر می برد و در انتظار اتمام 

تحقیقات مقدماتی است. 
رسیدگی به این پرونده از روز ۱۶ آبان و وقتی آغاز 
شــد که فردی با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و از کشف 
یک جســد خبــر داد. او گفت: من داشــتم در جاده 
چالــوس می رفتم کــه دیدم خودرویــی به  صورت 
نامناســب کنار جاده متوقف شده است. حدس زدم 
شاید مشکلی پیش آمده باشد، به همین دلیل برای 
کمک جلو رفتم و وقتی خوب داخل ماشــین را نگاه 
کردم متوجه جنازه ای شدم که در صندلی عقب قرار 

داشت. 
مأمــوران بعــد از دریافت این گــزارش به محل 
اعلام شــده رفتند و جســد مرد جــوان را پیدا و به 
پزشــکی قانونی منتقل کردند. ایــن در حالی بود که 
پیداشدن جســد در صندلی عقب نشان می داد این 
مــرد به مرگ طبیعی فوت نشــده، بلکه به احتمال 
بســیار زیاد به قتل رســیده و قاتل یا قاتلان جنازه او 

را رها کرده اند. 
از ســویی بررسی خودروی مکشــوفه به افشای 
هویــت متوفی منجر و معلوم شــد او مردی به نام 
جواد است. در این میان متخصصان پزشکی قانونی 
بعــد از انجام آزمایش هــای تخصصی اعلام کردند 
زمان کشــف جنــازه، حــدود ۹ روز از مــرگ جواد 
می گذشــته و او به  علت مســمومیت با قرص برنج 

جان باخته است. 
درحالی که شــواهد بیشــتری مبنی بر قتل جواد 
کشــف شده بود، کارآگاهان به تحقیق درباره زندگی 
ایــن مــرد پرداختنــد و فهمیدند او ســال ها قبل از 
همســرش جدا شــده، اما چون آنها فرزند داشــتند 

جــواد مرتب بــه خانه زن ســابقش می رفتــه تا با 
فرزندانش ملاقات کند و در این میان اختلافاتی میان 
آن دو به وجود آمده بود. افشای این موضوع سبب 
شــد مأموران زن جوان به نام نرگس را بازداشــت 
کنند. این زن ابتدا مدعی بود از ماجرای مرگ شوهر 
ســابقش چیزی نمی داند و مدتی طولانی است که 
هیچ خبــری از او ندارد، اما حرف هایش نتوانســت 
پلیــس را قانع کند و نرگس که در بن بســت گرفتار 
شده بود، بالاخره گفت شــوهرش، جواد، را به قتل 

رسانده است. 
این زن توضیح داد: جــواد به مواد مخدر اعتیاد 
داشــت و همین موضــوع زندگی مــا را نابود کرده 
بود، به همین دلیل پنج ســال قبل درحالی که دیگر 
نمی توانستم با او زیر یک سقف زندگی کنم از جواد 

جدا شدم. بعد از آن جواد دست از سر من برنداشت 
و مدام مــرا تهدید می کرد تــا وادارم کند به زندگی 
مشــترک برگردم. در نهایت من تســلیم شــدم و به 
عقد موقــت او درآمدم، ولــی رفتارهای جواد هیچ 
تغییری نکرده بود و به این نتیجه رسیدم که زندگی 
بــا او نتیجه ای جز زجر و عذاب نــدارد، برای همین 

این دفعه برای همیشه از جواد جدا شدم. 
نرگــس در ادامــه اظهاراتش گفــت: مدتی به 
همراه بچه هایم زندگی می کردم و ســعی داشــتم 
برای فرزندانم اوضاع خوبی را درســت کنم. بعد از 
مدتی با مردی به نام حبیب آشــنا شــدم. حبیب در 
کار خریدوفــروش خودرو بــود و وضع مالی خوبی 
داشــت. از طرفی من با مشــکل مالی مواجه بودم، 
برای همین وقتــی حبیب از من خواســتگاری کرد 

تصمیــم گرفتم کمی به این موضوع فکر کنم. اگر با 
او ازدواج می کردم زندگی بچه هایم تأمین می شــد، 
بنابراین تصمیــم گرفتم این موضــوع را که حبیب 
متأهل و بچه دار است نادیده بگیرم و به عقد موقت 
او دربیایــم. این گونه بود که ما دو ســال پیش با هم 
ازدواج کردیــم، البتــه در تمام این مــدت جواد باز 
هم من را رها نکــرده بود و هردفعه به بهانه دیدن 
بچه ها به خانه ام می آمد و پیشنهاد می داد دوباره به 
زندگی با او برگردم. جواد وقتی فهمید با مرد دیگری 
عقد کرده ام خیلی عصبانی شد. از آن به بعد بود که 
رفتارهای تندش را شــروع کــرد و مرتب مزاحم من 
می شــد و می گفت باید از حبیب جدا شوم. کارهای 
او کلافــه ام کرده بود و از طرفی می ترســیدم بلایی 
ســرم بیاورد، به همین دلیل موضوع را به شــوهرم 
گفتم تا اینکه او به من خبر داد جواد را کشته است. 
کارآگاهان پس از شنیدن حرف های این زن به سراغ 
حبیب رفتند. او ابتدا قصد نداشــت به قتل اعتراف 
کند، اما وقتی با نرگس رودررو شــد و فهمید این زن 
همه ماجرا را تعریف کرده اســت به کشــتن شوهر 

سابق همسرش اقرار کرد. 
حبیب گفت: بعد از اینکه از مزاحمت های جواد 
برای همسرم مطلع شــدم، نقشه قتل او را کشیدم. 
برای ایــن کار ابتدا با جواد طرح دوســتی ریختم و 
توانســتم اعتمادش را به دست بیاورم. سپس شب 
حادثه مقــداری قرص برنــج را در آب حل کردم و 
به جــای قرص تریاک بــه جواد دادم کــه او بعد از 
خــوردن آن جان باخت. ســپس جســد را در جاده 

چالوس رها کردم. 
بنا بر این گزارش، درحال حاضر تحقیقات درباره 

این پرونده ادامه دارد. 

قتل شوهر اول زن جوان به  دست همسر دوم

اعترافات 2 دوست که هم زمان به اتهام قتل دستگیر شدند


